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 يدر نظام حقوق ينظر رهبر ريز ينظارت بر نهادها

   جمهوري اسلامي ايران
**ميلاد قطبيو  *ولي رستمي 15/5/97:تأييد 4/8/96: دريافت

***مصطفي حضوريو 

    چكيده
واجـد   يحقـوق  تيهستند كه به لحاظ وضع يياز جمله نهادها »ينظر رهبر ريز ينهادها«
صـورت نگرفتـه و در    ينظـر رهبـر   ريز ياز نهادها يخصمش فيتعر هستند؛ چراكه يابهامات
مقصـود   رسـد ياند. بنظر مذكر شده نيقوان يبه عنوان استثنا از مفاد برخ صرفاً يجار نيقوان

 ـماه يدارا باشد كـه غالبـاً   ييجزء اجرا يقانونگذار از آنها نهادها  ـغ يعمـوم  تي  ـ ري  يدولت
نهادهاست. ضرورت پرداختن به  نيت بر ارو موضوع نظار شينوشتار پ يله اصلأ. مسباشنديم
 زيگرنظارت ييكه برداشت غالب در مورد آنها نهادها رديگيت مأنش يياز آنجا زيموضوع ن نيا
 ـنهادها بـا اخت  نينظارت بر ا ،يبرخ دهيو به عق باشديم  ـ اراتي  ـفق يول اسـت.   يدر تنـاف  هي

 ـ رنـد يپذنظـارت  ينظر رهبر ريز ينهادها ايال كه آؤس نيبه ا ييبا هدف پاسخگو ،نيبنابرا  اي
 نيكرد. مهمتر ميخواه حينهادها را تشر نيا يحقوق تيوضع يليتحل ـ  يفيتوص يبا روش ر،يخ
و  ينظارت كـاف  تيصلاح ،يمختلف نظارت هايدستگاه ،نكهيعبارت است از ا قيتحق يهاافتهي

 نخواهـد  يرهبـر  راتايبا اخت يموضوع تداخل نيدارند و ا ينظر رهبر ريز يرا بر نهادها يواف
 ـ ،از نظارت استثنا نشده يبصورت كل ينهاد چيه نكهيداشت. ضمن ا  ،قيمصـاد  يلكن در برخ

    .لازم شمرده شده است ياذن رهبر

  واژگان كليدي
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  مقدمه
علاوه بـر راهبـري و رهبـري حكومـت      ،مقام رهبري بر اساس اصول قانون اساسي

وليت اداره بخشي از قوه اجرايـي  ؤداري بالاترين مقام رسمي كشور، مساسلامي و عهده
قانون اساسـي چنـين مقـرر كـرده      61را نيز در اختيارات خود دارد. در اين راستا، اصل 

ي گذارده برعهده رهبر مستقيماًاعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون «است: 
 اساسـاً  ،همچنين با توجه بـه مبـاني فقهـي    .»، از طريق رئيس جمهور و وزرا استشده
و بواسطه تنفيذ اوسـت    1ون قضاوت و اجرا و تقنين همگي بر عهده ولي فقيه استؤش

كه ساير نهادها صلاحيت چنين اموري را بر عهده دارند. مشروعيت قانون اساسي نيز به 
ي است و اين امضا، صوري نبوده و داراي ماهيت و آثار حقوقي دليل امضاي مقام رهبر

است. اين تحليل برآمده از پذيرش اصل ولايت مطلقـه فقيـه در اصـول قـانون اساسـي      
قـانون اساسـي نيـز قـواي      57همچنين در اصـل   .)21/2/1392باشد (مصباح يزدي، مي

دو رويكـرد نسـبت بـه    انـد.  امامت امت معرفي شده زير نظر ولايت مطلقه امر و ،حاكم
اساسـاً نظـام اسـلامي بـا تمـام       اينكـه  قابل طرح اسـت: اول » نهادهاي زير نظر رهبري«

اي صـحيح  لـذا ابـداع چنـين واژه     2.ساختار خود مشروعيتش را مرهون ولي فقيه اسـت 
چراكه تمام نهادها زير نظر رهبري هستند و كليه امور از اجرا گرفته تا قضـا    3؛باشدنمي

ون ولي فقيه هستند و متصديان ايـن امـور مـأذون از ايـن مقامنـد و بـه       ؤ، از شو تقنين
و » نهادهـاي زيـر نظـر رهبـري    «ضمن اينكـه عبـارت    تنهايي حقانيت نخواهند داشت.

تعابيري مشابه آن، هم اكنون داخل در ادبيات نظام حقوقي ما شده و در قـوانين جـاري   
بايست حدود و ثغـور ايـن   باشد و ميميكشور مورد استفاده است و منشأ آثار حقوقي 

  4عبارت مشخص شده و تا حد ممكن از ابهام موجود خارج شوند.
اگرچه مقدمه رويكرد اول صحيح است و تمام نهادها زيـر نظـر رهبـري     اينكه دوم

بخـش نظـام و نقـش    هستند، اما بايد بين وظيفه رهبري به عنـوان راهبـر و مشـروعيت   
چراكـه لازم اسـت مقـام رهبـري در      ؛كشور تفاوت قائل شدتر او در امور جاري جزئي
له نيـز دخالـت كنـد و    أبرخي امور را به نحو مستقيم انجام داده و در جزئيات مس ،عمل
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به عنوان نمونه امر قانونگذاري مطابق با اصول  .برخي موضوعات نيز واگذار شده است
ري در مـوارد خـاص   قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي واگذار شده است و رهب ـ

وارد شده و در حالت عادي، صرفاً ارشاداتي كلي داشته و به نحو جزئي به مسائل ورود 
كند. اما در برخي موارد ديگر مانند اداره انفال كه از وظايف مختص ولي فقيه است نمي
هـم اكنـون بـا ايجـاد سـتاد اجرايـي فرمـان        ، بايست مستقيماً توسط او انجام شودو مي
ضـروري   ،بنـابراين   5شـود. اشراف رهبري به برخي از مصاديق انفال تأمين مـي ، 1امام

  است بين موارد مذكور قائل به تفكيك شد.
مقصود از نهادهاي زير نظر رهبري در تحقيق پيش رو، بر رويكرد دوم استوار است. 

ير شود؟ برخي نظارت بر نهادهاي زاما آيا نظارت بر نهادهاي زير نظر رهبري اعمال مي
انـد. بـراي   اختيارات اين جايگاه و به طبـع مغـاير شـرع دانسـته    با نظر رهبري را مغاير 
ال، ناگزير از بررسي امكان يا عدم امكان نظارت بر ولي فقيه نيز ؤرسيدن به پاسخ اين س

هستيم و بعد از اثبات امكان نظارت بر ولي فقيه خواهيم توانست ارتباط نهادهـاي زيـر   
سـؤالات مـورد نظـر ايـن      ،هاي نظارتي را تببـين كنـيم. بنـابراين   گاهنظر رهبري با دست

پژوهش چنين خواهد بود: مفهوم نهادهاي زير نظر رهبري چيست؟ تكاليف و وظـايف  
  هاي نظارتي در مورد نهادهاي زير نظر رهبري كدام است؟ دستگاه

 در بخـش اول بـه   :گيرنـد ذيل سه بخش اصلي مورد بررسي قـرار مـي   ،مباحثاين 
توضيح امكان يا عدم امكان نظارت بر رهبـري پرداختـه خواهـد شـد و در بخـش دوم      
مفهوم نهادهاي زير نظر رهبري و در بخش سوم نيز انواع نظارت بر نهادهاي زيـر نظـر   

  شوند.رهبري توضيح داده مي

  امكان يا عدم امكان نظارت بر ولي فقيه   .1
 كـه آيـا اساسـاً   اسـت   اين ،ان هستيمال مهمي كه در ابتدا به دنبال پاسخگويي بدؤس

نظارت بر ولي فقيه منافاتي با مباني پذيرش ولايت مطلقه فقيه و اختيارات شـرعي ايـن   
الي ايـن اسـت كـه برخـي نظـرات      ؤيد وجود چنين ابهام و س ـؤيا خير؟ م  6جايگاه دارد

رت با همين استدلال صادر شده است و شوراي نگهبان اطلاق نظـا  شوراي نگهبان دقيقاً
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قانون اساسـي   57شود را مغاير اصل بر نهادها كه شامل نهادهاي زير نظر رهبري نيز مي
و معارض با اختيارات ولي فقيه تلقي كرده است و در مقابل نيز مجلس شوراي اسلامي 

نظارت بـر     7اين ايراد را بر طرف كرده است. ،كردن لزوم اخذ مجوز از رهبريبا اضافه
روني و بيرونـي قابليـت بحـث و بررسـي دارد. در نظـارت درونـي،       ولي فقيه از جنبه د

وجود و استمرار تقوا، فقاهت و عدالت در ولي فقيه مد نظر است و هر لحظـه يكـي از   
  شود. ولايت بصورت خودكار ساقط مي ،اين شرايط از بين رفت

دو عامل عمده ضد فساد » علم و عدالت«يعني  ؛به اعتقاد ما دو شرط فقاهت
وقتي شما گفتيد عـالم  ، شودساد از جهل و از ضعف ناشي ميچون ف ؛دهستن

ترين وسيله . پس عمده ديگر نيازي به تجاوز و ظلم و فساد ندارد... ،و عادل
خود آن فقاهت و عدالت است كه در درونـش وجـود    ،كنترلي ولايت مطلقه

   .)20/3/71 (عميد زنجاني، دارد
 ،عدالتي كـه بـراي رهبـري جامعـه مـلاك اسـت      و  اذكر اين نكته لازم است كه تقو

بـا درجـات تقـوا و     شود و قطعاًدرجات بالا و انواع مختلفي از اين صفات را شامل مي
متفاوت خواهد بود. اما نظـارت   ،نماز مد نظر استبراي پيش ،عدالتي كه به عنوان مثال

بررسـي و نظـارت   ناظر به اين است كه ولي فقيه توسط ارگاني از بيرون، مورد  ،بيروني
باشد. براي نظارت بيروني دار اين موضوع ميباشد كه نهاد مجلس خبرگان رهبري عهده

 :دوم .وليتؤمس ـ :مباني گوناگوني ذكر شده است كه عبارت اسـت از  اول  ،بر ولي فقيه
 :چهـارم  .اسـلامي  حكومت در مردم براي جايگاه پذيرش :سوم .فقيه ولي عصمت عدم

 .)1886، ص1388(جوان آراسـته،    8اسلامي نظام حفظ لزوم :پنجمقدرت و  بودنامانت
اما آيا نظارت بر ولي فقيه با اعمال اختيارات اين مقام در تناقض است؟ براي پاسـخ بـه   

ممكن است مقصود ما از نظارت، نظارتي تام و  :ال چند حالت قابل تصور استؤاين س
تواند تصـميمات متخـذه توسـط    مي جامع(استصوابي) باشد كه در اين حالت، نهاد ناظر

مل جدي و نيازمند أنقض كند كه اين فرض محل ت ولي فقيه را جرح و تعديل يا اساساً
بدين معنا كـه اقـدامات    ؛بررسي است. اما اگر مقصود از نظارت، سطوح نازلتر آن باشد

چنـين  ال و تذكر دارد و همؤاختيار طرح س رهبري به اطلاع نهاد ناظر رسيده و او صرفاً
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در اين حالت تناقضي بـين   .يمات و اقدامات دخالتي داشته باشدمنتواند در محتواي تص
شود و حالت سوم نيز ممكن است فرضي باشـد  نظارت و اختيارات ولي فقيه ديده نمي

  كه نظارتي بينابين اعمال شود كه نه نظارت استصوابي باشد و نه اطلاعي.
ي انتصـاب و انتخـاب در خصـوص معيـار     هـا از آنجا كه پذيرش هر يك از نظريـه 

 ـ       ثير بسـزايي دارد، مختصـراً  أگزينش رهبر، بر كيفيت و ميـزان نظـارت بـر ولـي فقيـه ت
  اي به نظارت بر رهبري از منظر آنها خواهيم كرد.  اشاره

شـود و  مطابق با نظريه انتصاب، حاكم جامعه اسلامي از جانب خداوند منصوب مي
هرچنـد مـردم در عرصـه عمـل و پـذيرش       ؛نيسـتند ثر ؤمردم در نصب و عـزل وي م ـ 

ثري دارند و مقبوليت حكومت نزد مردم ركن مهمي اسـت. معتقـدين   ؤحكومت نقش م
رهبر را كشف و به مردم  اند كه خبرگان رهبري نيز صرفاًاينگونه گفته ،به نظريه انتصاب

آنرا به مـردم   ،دكنند و در مقابل نيز اگر ولي فقيه شرايط لازم را از دست بدهمعرفي مي
شود و خبرگان نقشي در عـزل او نيـز   كنند و ولي فقيه خود به خود منعزل مياعلام مي

جـوادي آملـي،   ؛ 25، ص1ج ،1391 مصباح يزدي،؛ 203، ص1372 ندارند (آذري قمي،
حاكم جامعه در برابر خداوند است:  در اين خصوص چنين گفته شده .)188، ص1368

ق نظارت بر ولى فقيه را ندارد. خبرگان تنها از اين جهت ول است و هيچ نهادي حؤمس
توانند از اعمـال و  دادن شرايط او را احراز نمايند، مىكه ولي فقيه را كشف و يا ازدست

(اداره كل امور فرهنگي و روابط عمـومي مجلـس شـوراي     رفتار او كسب اطلاع نمايند
بيان اينگونه اين مطلب را  . برخي ديگر نيز)270و1261-1263ص، 3، ج1381 اسلامي،

  :اندكرده
رهبرِ مجتهد عادل با كفايت، مادام العمر اسـت و محـدود بـه زمـان خـاص       

مگر آنكه تخلف سياسى يا قضايى رخ دهد كه از عدالت ساقط شـود   ،نيست
و يا فرتوتى و پيرى مانع كارآيى او گردد كه از كفايت بيفتد و يا در اثر سهو 

جتهاد را از دست بدهد و اينگونه از امور با نماينـدگى و  كارى توان او نسيان
   .)168، ص1369(جوادي آملي،  باشدنيابت از فرد يا جامعه سازگار نمى

و ديگر اينكه ولى فقيه در اعمال ولايت، استقلال دارد و لازم نيست در ايـن زمينـه،   
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هرچنـد   .)159، صهمـان را كسـب نمايـد (   ـ   از جمله مـردم  ـ  اجازه و رضايت كسى
طرفداران نظريه انتصاب انتقاد از ولي فقيه را با رعايـت شـرايطي از جملـه عـدم سـوء      

 ،1391 (مصـباح يـزدي،   داننداستفاده دشمن، عدم تضعيف نظام اسلامي و .... مجاز مي
   :اندچنين گفته» انتخاب«در مقابل، طرفدارانِ نظريه  .)69، ص1ج

اين است كه بايد مردم از بين فقيهـان   ولايت فقيه به مفهوم انشايى، به معناى
ترين فرد را انتخاب كنند و ولايت و حاكميت را بـه وى بدهنـد.   بصير، لايق

اگرچـه صـلاحيت    ؛ولايت بالفعل ندارنـد  ،اندفقيهان عادلى كه انتخاب نشده
ولايت داشته باشند؛ تنها فقيه منتخبِ مردم حق تصرف در كارهـاى عمـومى   

   .)50، ص1382 بادي،را دارد (صالحي نجف آ
همچنين گفته شده است حكومت توافقي بين مـردم و حـاكم اسـت و شـارع آنـرا      

كه ـ » اخص وكالت به معناى«يا » اذن به غير«پذيرفته است. اين قرارداد شرعى به معناى 
بلكه به معناى احداث ولايت و سلطه مستقل براى غيـر   ،نيست ـ  در فقه مصطلح است
عقدى لازم است و از منظـر   ،در اين صورت انتخاب .شودهمراه مىاست كه با قبول او 

در بركنـاري و   ،ديدگاه انتخاب نيز همانگونه كه مردم در تعيين ايـن مقـام نقـش دارنـد    
نظارت بر وي نيز نقش خواهند داشت و اگر ولي فقيه از شرايط و تعهدات خود تخطي 

ولـي فقيـه از شـرايط نيـز معصـيت و      توانند او را عزل كنند. معيار تخطي مردم مي ،كند
بلكه خروج از چهار چوب اسلامي، موجبات عـزل وي را فـراهم    ،خطاي جزئي نيست

  .)593و 575، ص1ج ،1373 كند (منتظري،مي
 :انـد نيز درخصوص نظارت مردم بر حكومت اينگونـه اشـاره كـرده    »مرحوم نائيني«

مردم حق  ،در اين صورت ،دحكومت بر اساس رأى مردم و مشورت ملى قرار گير اگر«
نظـارت   ،پردازنـد دارند بر كارهاى هيأت حاكمه و نيز مصرف ماليات و صدقاتى كه مى

  .)78، ص1378(نائيني، » كنند
اما اينكه نظارت مجلس خبرگان در قانون اساسي با چه قلمرويي مورد پذيرش قرار 

ارت خبرگـان بـر   بودنـد كـه نظ ـ   محل اختلاف است. برخي بر اين عقيـده  ،گرفته است
اما سايرين بر ايـن عقيـده      9نظارت استصوابي است. ،رهبري حداكثري و به تعبير ديگر



65 

 

 

دها
نها

بر 
ت 

ظار
ن

 ريز ي
بر
ره

ظر 
ن

 ي
قوق

م ح
ظا
ر ن
د

 ي
ان
اير

ي 
لام

اس
ي 
ور
مه
ج

 / 
ور
حض

ي 
طف

مص
 و 

بي
قط

لاد 
 مي

ي و
تم

رس
ي 

ول
ي

و بـه همـين جهـت گـروه اول        10كيد كردند كه اين نظارت اطلاعي و حداقلي اسـت أت
قائل به نظارت بر اعمال رهبري و نهادهاي زير نظر او هستند و گروه دوم نيز قائـل بـه   

ار شرايط رهبري و حمايت از رهبري هسـتند، نـه اينكـه بـر اعمـال او      نظارت بر استمر
براي تصريح نظارت خبرگـان بـر    108اصل در همين راستا نيز    11نظارتي صورت گيرد.

نظـارت بـر   «بـه   و صـراحتاً  ارائه گرديـد  قانون اساسي امور رهبري به شوراي بازنگري
تصوابي توسط مجلس خبرگـان  با ديدگاه اعمال نظارت اس »حسن انجام وظايف رهبري

ي لازم را أايـن اصـل ر   ،پيشنهاد گرديد كه البته با مخالفـت اعضـاي شـوراي بـازنگري    
توان گفت مجلـس خبرگـان رهبـري    نياورد و به تصويب نرسيد. از طرف ديگر هم نمي

سـيس نهـاد   أت اساسـاً  ،ثري ندارد و چنانچه اين موضوع پذيرفتـه شـود  ؤنظارت م اساساً
فلذا بايد قائل به نظريه نظارت حد وسط بـود كـه    .فايده خواهد بودبي خبرگان رهبري

اطلاعي و به همين دليـل   شود و نه نظارت صرفاًنه نظارت استصوابي محقق مي ،در آن
كميسيون تحقيق مجلس خبرگان رهبري ايجاد گرديده است تا اعمال رهبري مورد  ،هم

ع بـه كميسـيون تحقيـق توضـيحات     نظارت خبرگان رهبري قرار گيـرد. در ادامـه راج ـ  
  بيشتري داده خواهد شد.

  مفهوم نهادهاي زير نظر رهبري  .2
نهادهاي زير نظر رهبري را با ذكر مصاديق تعيـين   قانونگذار عادي هيچگاه مشخصاً

ماننـد   ؛هـاي متفـاوتي  نكرده و تعريفي از آن ارائه نكرده است و بصـورت كلـي از واژه  
 زيـر هـاي  دسـتگاه «و    12»قيماً زير نظر مقام معظـم رهبـري  هاي مستدستگاه« هايعبارت

براي خروج از برخي احكام قـوانين، ايـن عنـاوين     بهره گرفته كه عمدتاً   13»نظر رهبري
شوراي نگهبان طـي ايـرادات    :استفاده شده است. راجع به علت اين موضوع بايد گفت

به دليل شمول آن قـانون بـر    مكرر به قانونگذار عادي، اطلاق احكام برخي از قوانين را
نهادهاي زير نظر رهبري مغاير قانون اساسي و اختيارات رهبري دانسته است. در مقابـل  
نيز مجلس شوراي اسلامي با استثناكردن اين نهادها از احكام آن قوانين يا لـزوم كسـب   

واد به عنوان نمونه به برخـي م ـ اذن رهبري، ايراد شوراي نگهبان را بر طرف كرده است. 
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  كنيم:قانوني اشاره مي
اجـراي قـانون در مـورد    «از ماده واحده قانون فهرست نهادهاي عمومي غير دولتي: 

لـه  بـا اذن معظـم   ،مؤسسات و نهادهاي عمومي كه تحت نظر مقام ولايت فقيـه هسـتند  
  .»خواهد بود

رسـيدگي     14قانون تشكيل سازمان بازرسي كـل كشـور   2ماده) همطابق با تبصره بند(
) ههاي زير نظر مقام معظم رهبري از شمول بنـد( تخلفات مقامات و كاركنان دستگاه به

 اند.استثنا شده
اجراي حكم اين «...  :بخشي از مقررات مالي دولتقانون تنظيم  69ماده 8از تبصره 

نظـر مقـام    هايي كه مورد تصرف نهادها و نيروهـاي مسـلح زيـر   ماده در مورد ساختمان
  .»خواهد بود با رعايت نظر موافق آن مقام معظم رهبري است

تـوان مقصـود   حال در صدد آن هستيم تـا ببينـيم آيـا از مـتن قـوانين موجـود مـي        
  قانونگذار عادي از اين عنوان را استنباط كرد يا خير؟

قانونگذار عـادي در  دو نكته قابل برداشت خواهد بود: اول اينكه  ،با دقت در قوانين
كه در مورد نهادي، ابهام وجود داشته و البتـه نهـاد مـذكور بـا مقـام      اكثر مواقع، هر جا 

 .استفاده كـرده اسـت  » نهادهاي زير نظر رهبري«از عبارت  ،رهبري ارتباطي داشته است
نهادهايي نيستند كه نام آنها در قـانون اساسـي ذكـر    » هاي زير نظر رهبرينهاد«بنابراين 

چراكـه نهادهـاي    ؛نخواهنـد بـود     15كشور شده و همچنين جزء نهادهاي كلان و اساسي
  مذكور وضعيت حقوقي مشخصي دارند.

دوم اينكه قانونگذار در بسياري از مـوارد، نهادهـاي كـلان و يـا منـدرج در قـانون       
مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نيروهاي مسلح، شـوراي   ؛اساسي

آورده اسـت كـه از   » ير نظر رهبـري نهادهاي ز«عالي انقلاب فرهنگي را در كنار عبارت 
اين كار، تفاوت و تمايز ميان نهادهاي كلان و نهادهاي زير نظري رهبري قابل برداشـت  

  خواهد بود.
قانون مديريت خدمات  117ماده به عبارات زير در قوانين دقت كنيد: ،به عنوان مثال

  كشوري: 
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كيلات و نهادهـا، مؤسسـات و تش ـ   يي بـه اسـتثنا  ي ـهـاي اجرا كليه دسـتگاه 
شـوند، وزارت  نظر مستقيم مقام معظم رهبـري اداره مـي   هايي كه زيرسازمان

تطبيـق   3دولتي كه با تعريف مذكور در مـاده  اطلاعات، نهادهاي عمومي غير
هاي مستشاري ديوان محاسبات، هيأت علمي و قضات، هيأت يدارند، اعضا

بـري  شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلـس خبرگـان ره  
شـوند و در خصـوص نيروهـاي نظـامي و     مشمول مقررات ايـن قـانون مـي   

  شود.انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي
  قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي:  214ماده 7تبصره

رهبـري،   شوراي نگهبـان، مجلـس خبرگـان    شامل ،مجلس تفحص و تحقيق
 امـور  ي ويجاري مراجـع قضـا  هاي پرونده و نظام مصلحت تشخيص مجمع
 معظـم  مقـام  نظـر  زيـر  كـه  هـايي دستگاه مورد در و شودنمي قضايي ماهيتي
 مجلـس وجـود   توسط تفحص و تحقيق امكان لهمعظم اذن با ،هستند رهبري
  .دارد

شود كـه نهادهـاي زيـر    چنين معنا ميمقصود قانونگذار عادي اين ،با اين توضيحات
كه در واقع از نهادهاي اساسي نظام نبـوده و  هستند » يينهادهاي جزء اجرا«نظر رهبري 

 و اساسـي  اين تعبير در مقابل نهادهـاي كـلان  و  پردازندبه برخي امور اجرايي مي صرفاً
  ت.اس

نبايد دور از ذهن باشد و عرفاً بايد بتوان  ،انتساب نهادي به رهبري ،شايان ذكر است
اي از ايـن نهادهـا   ، نمونه1رمان امامچنين نامگذاري را صحيح دانست. ستاد اجرايي ف

نظر  توان گفت يكي از مصاديق مدها و خصوصيات مذكور را دارد و مياست كه ملاك
در قـانون   :چراكه اولاً ؛قانونگذار عادي از نهادهاي زير نظر رهبري در متن قوانين است

اي رويژهبلكـه كـا   ،اساسي نامي از آن برده نشده است و يك نهاد كلان و عـالي نيسـت  
رئيس اين سـتاد از جانـب رهبـري     :كند و ثانياًجزئي دارد و زير نظر رهبري فعاليت مي

هيچ نهاد ديگري مانند قوه قضائيه و يا قـوه مجريـه    ،شود و به جز اين مقاممنصوب مي
شود تمام كيد ميأهيچ دخالتي در اخذ تصميمات و امور جاري آن ندارند. ضمن اينكه ت
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بـه جـز    ،توان مورد تأييد رهبري دانست، اما به هرحالادها را نيز نميتصميمات اين نه
خـرداد، بنيـاد    پـانزده اي در آن ندارنـد. بنيـاد   اين مقـام، نهـاد و مقـامي ديگـر مداخلـه     

  نيز از جمله اين نهادها هستند. 1مستضعفان انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني
توان هفت ملاك براي نامگـذاري يـك نهـاد    مياما فارغ از مقصود قانونگذار عادي، 

توسـط   انتصـاب بـالاترين مقـام نهـاد     :: اولاحصـا كـرد   »زير نظر رهبري«تحت عنوان 
دسـتور تشـكيل آن نهـاد     :سـوم  .لزوم حضور نماينده رهبـري در آن نهـاد   :دوم .رهبري
لـزوم   :پـنجم  .انتصاب همه اعضاي يك نهاد توسط رهبـري  :چهارم .رهبري مقامتوسط 
وليت مسـتقيم رهبـري در اداره يـك    ؤمس ـ :ششم .آن نهاد توسط رهبري مصوباتتأييد 
تـوان بـا   هرچند برخي نهادها را مي ؛نظارت مستقيم بيت رهبري بر يك نهاد :هفتم .نهاد

 چند ملاك، زير نظر رهبري محسوب كرد.
دو هاي فـوق الـذكر بـر اسـاس     مصاديق نهادهاي زير نظر رهبري با توجه به ملاك

  .)73، ص9، ش1393(رستمي و قطبي،  اندشدهتبيين يدگاه حداقلي و حداكثري د
اگـر   چراكـه  ؛ه حداقلي سـه مـلاك آخـر مطـرح هسـتند     در ديدگابا اين توضيح كه 

تصميمات و مصوبات يك نهاد را به عنوان جلوه بيروني و عملي يك نهاد معيـار قـرار   
مام تصميمات آنها به تأييـد رهبـري   شوند كه تدهيم، نهادهايي زير نظر رهبري تلقي مي

ت عالي حل اختلاف قوا مصاديق أبرسد. شوراي عالي امنيت ملي، نيروهاي مسلح و هي
ييـد  أمصـلحت نظـام نيـز بـه ت     تشخيص مصوبات مجمع يبرخالبته  ؛اين ملاك هستند

رسد. همچنين برخي از وظايف و اختيارات براي رهبري متصور است كه در رهبري مي
شود. فرماندهي كل قوا كه شامل ول مستقيم انجام آنها تلقي ميؤايشان مس واقع شخص

(نيروهاي مسلح) اسـت،   اداره نهادهاي نظامي و انتظامي، سپاه پاسداران و ستاد مشترك
كه متصدي اداره اموال در اختيار ولـي فقيـه اسـت و     1ستاد اجرايي فرمان امام خميني

ز مصاديق اين مـلاك هسـتند. البتـه نظـارت بـر      همچنين سازمان اوقاف و امور خيريه ا
بـه   110در اصـل  هاي كلي نظام از ديگر وظايفي است كه صراحتاًحسن اجراي سياست

 مقام رهبري احاله شده كه هم اكنون انجام آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام سـپرده 
 ؛تضـعفان بنياد مس .1: شده است. همچنين در اساسنامه يا قانون تشكيل چهار نهاد شامل
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امــام  كميتـه امــداد . 4 و المصـطفي العالميــه  ةمعــجــا .3 ؛سـازمان تبليغــات اسـلامي   .2
نهاد ناظر بر آنها، دفتر مقام معظم رهبري معرفي شده است كه ايـن   ، صراحتا1ًخميني

  بودن اين مصاديق را ثابت كند.تواند زير نظر رهبريمي
شـوند: يكـي نصـب و عـزل     ه مـي مانده اضافدر ديدگاه حداكثري نيز دو ملاك باقي

البته با اين شرط كه اين اختيار بدون هيچ قيدي باشد. در تبيين اين ملاك  ؛بالاترين مقام
براي پذيرش نهادي زير نظر رهبري بايد گفت كه اگر تصـميمي خـلاف نظـر رهبـري     

، اما بـه  خلاف مصلحت باشدهرچند در عمل  ؛امكان عزل او وجود دارد ،صورت گيرد
قوقي امري ممكن بوده و هيچ منعي ندارد. ملاك دومي كه در ديدگاه حداكثري لحاظ ح

چراكـه   ؛فرمان تشكيل نهادي توسط رهبري و بدون مصوبه مجلس اسـت  ،متصور است
مانند شوراي عالي فضاي مجازي  ؛تواند آن نهاد را منحل كندمي ،بخواهدرهبري هرگاه 

ور كرد كه رهبري هم بنـا بـه تشـخيص    توان تصكه به دستور رهبري تشكيل شده و مي
  خود آن را منحل كند.

در مورد ملاك حضور نماينده رهبري در يك نهاد نيز چون معمولاً ايـن نماينـدگان   
صرفاً يك عضو هستند و تصميمات نهاد مزبور منتسب بـه نماينـده ولـي فقيـه نيسـت،      

ورد مـلاك انتصـاب   توان اين نوع نهادها را زير نظر رهبري دانست. همچنين در م ـنمي
تمامي اعضاي يك نهاد توسط رهبري نيز لازم به ذكر است كه انتساب تصـميمات ايـن   
نهادها به رهبري دشوار است؛ چراكه هر يك از اعضا نظر خود و نه نظر رهبري را بيان 

توان تصميمات اتخاذشـده در مجمـع تشـخيص مصـلحت     نمي ،كنند. به عنوان مثالمي
مصلحت را به رهبري منتسب كرد، بلكه تصميمات، منتسـب بـه   نظام در مقام تشخيص 

اعضا و نهاد مذكور است. البته همانطور كه پيش از اين اشاره شد، اگر لزوم تأييد احكام 
توانيم آنهـا را زيـر نظـر رهبـري     اين نوع از نهادها توسط رهبري وجود داشته باشد، مي

عضا بـدون هـيچ قيـد و شـرطي بـا      هرچند اگر در نهادي شرايط نصب و عزل ا بدانيم.
تواند تمام اعضا را عـزل  رهبري باشد، به اين واسطه كه رهبري هر زمان كه بخواهد مي

 توان چنين نهادي را زير نظر رهبري دانست.  مي ،كند
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  . نظارت بر نهادهاي زير نظر رهبري3
اي ه ـحال كه موضوع نظارت بر ولي فقيه مورد پذيرش قرار گرفت، ارتباط دسـتگاه 

  نظارتي با نهادهاي زير نظر رهبري را تبيين خواهيم كرد.
 ،قبل از ذكر مصاديق نهادهاي ناظر كه به عنوان نهادهاي ناظر بيرونـي فعـال هسـتند   

دفتـر بازرسـي اسـت كـه بصـورت       ،بايد گفت يكي از اركان دفتر مقام معظـم رهبـري  
مقام معظم رهبري  سازماني داراي صلاحيت نظارتي است. صلاحيت بازرسي دفتردرون

موريت رسيدگي به همه أهرچند م ؛شوداي خاص يا نهادي خاص نميلهأمنحصر به مس
دار نيست و رونـد كـار بـدين ترتيـب اسـت كـه كليـه        شكايات و تخلفات را نيز عهده

شـود و مكاتبـاتي كـه    مكاتبات از طريق دفتر ارتباطات مردمي به دفتر رهبري ارسال مي
به شخص رهبري ارجاع شده و ايشان بـا   مستقيماً ،تخلفي باشدحاوي شكايت و اعلام 

هاي مـرتبط  هاي نظارتي و ساير دستگاهتوجه به موضوع و تناسب آن با وظايف دستگاه
از آنجـا كـه فقهـاي     ،كنند. به عنوان مثالآنرا به دفتر بازرسي جهت رسيدگي ارسال مي

به رد صلاحيت اشـخاص در   شكاياتي كه راجع ،شوراي نگهبان منصوب رهبري هستند
از طريق خود شوراي نگهبان به  دهند و غالباًانتخابات باشد، به دفتر بازرسي ارجاع نمي

بسياري از موارد بازرسي مربوط به قوه قضـائيه   ،موضوع رسيدگي خواهد شد. در مقابل
ئـه  هاي آن به مقام معظم رهبـري ارا يا بنياد مستضعفان به بازرسي ارجاع شده و گزارش

   .)17/12/1387(ناطق نوري،  شده است

  رابطه خبرگان رهبري با نهادهاي زير نظر رهبري   .3-1
در ايـن بخـش صـرفاً     ،عنايت به اينكه قلمرو نظارت بر رهبري مشـخص گرديـد   با

    .كنيمرويكرد كميسيون تحقيق راجع به نهادهاي زير نظر رهبري را بررسي مي
  : ستا نين بيان كردهدر اين زمينه چ »هاشمي رفسنجاني«

هـر چيـزي بـه رهبـري مربـوط      فرض مجلس خبرگان در ابتدا اين بود كـه  
مثـل مجمـع تشـخيص     كرده و ملزم به ارائه گزارش كند؛شود را پيگيري مي

سيما، نيروهاي مسلح و هرچه كه تحـت امـر رهبـري     و مصلحت نظام، صدا
ودش را داشته توانست تبعات سياسي خچون اين قبيل مسائل ميلكن  ،است
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از نهادهـاي زيـر نظـر     كار تحقيق نگرفته و صرفاًباشد، چنين كاري صورت 
، 1385(هاشـمي رفسـنجاني،    شـود انجـام مـي   ولينؤدر نصـب مس ـ  رهبري

  ).36ص
مجلس خبرگان تعريف موسعي از نهادهاي زير نظر رهبـري داشـته و مـثلاً صـدا و     

مـورد صـدا و سـيما صـرفاً رئـيس       سيما را نيز منتسب به رهبري دانسته، حال آنكه در
تـوانيم كـل تصـميمات و رويكردهـاي     شود و لذا نمـي سازمان توسط رهبري تعيين مي

دهي سازمان را منتسب به رهبري بدانيم. دوم اينكه نظر خبرگان رهبري مبتني بر گزارش
نهادهاي زير نظر رهبري و نظارت، موسع بوده است. اما بايد گفت به صـرف انتصـاب   

رين مقام يك مجموعه توسط رهبـري، ايشـان نبايـد پاسـخگوي عملكـرد آن نهـاد       بالات
هاي باشند، بلكه رهبري بنا به اصول ظاهري و بعد از رعايت اصل مشورت و شايستگي

هـاي مختلـف وجـود    افراد و همچنين كميت افراد متخصص و متعهدي كه براي پسـت 
  ص اختياراتي هم خواهد داشت.گمارند و تبعاً اين شخدارند، شخصي را به پستي مي

از نظر عملي هم در علم مديريت فرض بر ايـن اسـت كـه مـدير مجموعـه داراي       
گيـري بـه او تفـويض شـده اسـت (محـي الـديني،        اختيار كافي بوده و قدرت تصـميم 

18/1/1388(.  
البته موضوع تفـويض اختيـار در علـم حقـوق هـم موضـوع مهمـي اسـت و نظـر           

ي انتقـال  ادسـت، بـه معن ـ   كه تفويض اختيـار بـه مـديران زيـر     حقوقدانان بر اين است
لكن همانطور كه در بحـث   .)91، ص1389 وليت نيست (موسي زاده،ؤصلاحيت و مس

تعيين معيار حداكثري نهادهاي زير نظر رهبري توضيح داده شد، وظيفه نصـب و عـزل   
ردن صـلاحيت  مانند صدا و سيما به معناي سـپ  ،مقامي توسط رهبري در مورد نهادهايي

سيما به رهبري نبوده و اساسـاً بحـث تفـويض اختيـار مطـرح       و مديريت سازمان صدا
توان گفت كه در اينگونه موارد، مقـام منصـوب پاسـخگو اسـت و     نيست. در نهايت مي

كننده صرفاً در قبال اصل انتصاب مديران و اينكه رعايت شرايط لازم در اين مقام نصب
دستان، پاسخگو خواهد بود. لذا  و اعمال نظارت كافي بر زير انتصاب انجام شده يا خير

اگر مدير منصوب با توجه به اختياراتي كه دارد، تصميم نادرستي اتخـاذ كنـد، خـود او    
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بايد پاسخگو باشد و نه مقام ناصـب او. اسـتدلال مـذكور در شـوراي بـازنگري قـانون       
، بعد از تصميم به تمركز نيز مطرح شده است. اعضاي شوراي بازنگري 68اساسي سال 

نظرات متفـاوتي   ،رياست صدا و سيما، در خصوص انتخاب رئيس سازمان صدا و سيما
دانستند، اما برخي مانند داشتند. برخي قرارگرفتن صدا و سيما را ذيل رهبري مناسب مي

اند، نظـر بـه رياسـت    آن برهه در پست رياست جمهوري بوده مقام معظم رهبري كه در
ور بر صدا و سيما داشته و در نفـي رياسـت مقـام رهبـري چنـين اسـتدلال       رئيس جمه

  كنند: مي
به هر حال اينكه سيئات صدا و سيما دامن رهبر را خواهد گرفت، اين را هم 

وجود خواهد داشت يك چيزهايى. ما بايستى  ،چيز كمى نگيريد. به هر حال
توانيم رفع كنيم. يك سيئات واقعى و گناهان را از صدا و سيما تا آنجا كه مى

هـايى در  سـوء تفـاهم   ،است. به هر حال ناپذيرچيزهايى تا يك زمان اجتناب
آيد، هم مردم را بـه رهبـر بـدبين    مردم هست. يك وقت يك غفلتى پيش مى

 اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شـوراي اسـلامي،   كند.... (مى
   .)571، ص2، ج1381
زير نظر رهبري قـرار نگرفـت، امـا ارتبـاط ايـن       سيما مستقيماًصدا و  هرچند نهايتاً

سازمان با رهبري هم برقرار شد و وظيفه عزل و نصب رئيس سازمان صـدا و سـيما بـر    
هاي صـدا و سـيما را بـه    توان فعاليتعهده رهبري گذاشته شد و در اين حالت هم نمي

ه مـورد توجـه قـرار    لأهمچنانكه در مجلس بازنگري هم اين مس ـ ؛پاي رهبري گذاشت
  16گرفته است.

البته مقصود از استدلال مذكور، صرفاً نفي نظارت خبرگان رهبري بر نهادهايي است 
ي زيـر نظـر   سـاي نهادهـا  ؤبر نصب و عزل ر نظارت وگرنه ؛زير نظر رهبري نيستند كه

چيـزي بـين    ،در واقـع نظـارت خبرگـان    قابل انكار نخواهد بود. رهبري توسط خبرگان
صحيح نيست هر دستگاهي كـه بـه    ،اكثري و حداقلي است. به عبارت ديگرنظارت حد

نوعي با رهبري ارتباط دارد، مورد بازخواست خبرگان قرار گيرد و در نهايت تصميمات 
اشتباه آن به رهبري منتسب شود. قابل ذكر است كه با پذيرش اين نظـر، نظـارت سـاير    
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اكان باقي اسـت و مخـدوش نخواهـد    هاي نظارتي با شيوه معمول خودشان، كمدستگاه
شد. مثلاً در مورد سازمان صدا و سيما بر اين عقيده هستيم كه خبرگان رهبري صرفاً در 

تواند به تصميم رهبري نظارت كند و در مـورد خـود   حيطه انتصاب رياست سازمان مي
سازمان صدا و سيما و نوع فعاليت آن، صلاحيت نظارت ندارد. صرفاً شـوراي نظـارت   

هـاي  صالح به نظارت بر سـازمان مـذكور اسـت. نظـارت سـازمان      175ندرج در اصلم
نظارتي همچون سازمان بازرسي و ديوان محاسبات نيز در حـدود خـود، در اينجـا هـم     

  شود.اعمال مي
هاي گذشته از معيارهاي نهادهاي زيـر نظـر   هايي كه در بخشالبته با توجه به ملاك

نظارت كامل خبرگـان رهبـري    ،ضيح داديم، اگر قائل به معيارحداكثري باشيمرهبري تو
بر نهادي مثل صدا و سيما توجيه خواهد شد. ولي اگر ملاك حداقلي پذيرفته شـود كـه   
يكي از مصاديق آن شوراي عالي امنيت ملي است، نظارت خبرگان صرفاً بر تصـميمات  

  د.  اتخاذشده توسط اين شورا تحقق پيدا خواهد كر
  اند: مقام معظم رهبري درخصوص اصل نظارت چنين فرموده

نظارت نيست. خود رهبرى هم فوق نظارت نيست؛ چه برسد  هيچكس فوق
همه بايد نظارت شوند. نظـارت بـر    ،هاى مرتبط با رهبرى. بنابراينبه دستگاه

ع طبيعـى بـه معنـاى تجم ـ    چون حكومت بطور ؛كنندكسانى كه حكومت مى
سياسى  اقتدار المال و اقتدار اجتماعى وست؛ يعنى اموال بيتقدرت و ثروت ا

 خـرج دهنـد و سـوء   براى اينكـه امانـت بـه   ؛ در دست بخشى از حكام است
استفاده نكنند و نفسشان طغيان نكند، يك كار لازم و واجب است و بايد هم 

معناى اين نيست كـه رهبـرى دسـتگاهى را     بودن بهزير نظر رهبرى. ... باشد
د. ... لازم اسـت نظـارت شـون    ،كندفرقى نمى ،هرحالاما به ،كنديت مىمدير

 نه بنظر ،هاى مربوط به رهبرى از نظارت معاف باشندچنين نيست كه دستگاه
شـوند. البتـه   ن هم هستند و نظارت هـم مـى  لآها لازم است. البته اما بازرسي
بـر   بنـا  امـا  ،افتـد حرف اين نيست كه هـيچ خطـايى اتفـاق نمـى     معناى اين
  .)9/12/1379، ايخامنه( نيست كردن و اجازه خطا دادنمسامحه
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هـا و  قابل ذكر است كه موادي از آيـين نامـه داخلـي مجلـس خبرگـان بـه ويژگـي       
  اين آيين نامه آمده است:  33صلاحيت كميسيون تحقيق اختصاص يافته است. در ماده

طه با اصل صد و كميسيون تحقيق موظف است هرگونه اطلاع لازم را در راب
يازده در محدوده قوانين و موازين شرعي تحصيل نمايد. همچنين نسبت بـه  
صحت و سقم گزارشات واصله در اين رابطه، تحقيـق و بررسـي كنـد و در    

 17 صورتي كه لازم بداند، با مقام معظم رهبري در اين زمينه ملاقات نمايد.
كـه قائـل بـه نظـارت حـداقلي يـا       توضيح اينكه، اين ماده اطلاق دارد و بسته به اين

  .اي زير نظر رهبري گزارش تهيه كندتواند از نهادهحداكثري باشيم، اين كميسيون مي
هم اكنون نظارتي مابين نظارت حداقلي و حـداكثري در حـال    ،همانطور كه گذشت

اجراست. بي شك اطلاع از تفسير كميسيون تحقيق از نهادهاي زير نظر رهبري (موسـع  
  ما را در نحوه تفسير اين ماده مهم كمك خواهد كرد.   يا مضيق)،

  ديوان عدالت اداري .3-2
قانون اساسي براي رسيدگي بـه   173و170لوديوان عدالت اداري كه بر اساس اص

شكايات و تظلمات مردم از تصميمات و مصوبات واحدهاي دولتي شكل گرفتـه، بـر   
از شعب  1392مصوب » اداريين دادرسي ديوان عدالت يقانون تشكيلات و آ«اساس 

هـاي  و صلاحيت 10هاي شعب در مادهو هيأت عمومي تشكيل شده است. صلاحيت
هـا،  قانون فوق آمده است. تصميمات و مصوبات وزارتخانه 12هيأت عمومي در ماده

دولتـي قابـل شـكايت در     هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيرمؤسسات دولتي، شركت
ر رهبري نيز در صـورتي كـه مشـمول يكـي از عنـاوين      نظ ديوان است. نهادهاي زير
توانند طرف شكايت در ديوان عدالت اداري قـرار گيرنـد و   چهارگانه فوق باشند، مي

نظر رهبري بودن (فارغ از ملاكي كه براي زير نظـر رهبـري بـودن داشـته      صرف زير
مــانع شــكايت از تصــميمات و مصــوبات نهادهــا در ديــوان عــدالت اداري  ،باشــيم)

انـد  قانون فوق نام برده شـده  12باشد. البته برخي از نهادها به تصريح تبصره مادهنمي
باشد. كه تصميمات و مصوبات آنها قابل شكايت در هيأت عمومي ديوان عدالت نمي
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شوراي عالي امنيـت ملـي و مجلـس     مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان،
تواند به زير نظـر  نهادها، در تمامي موارد نميشدن اين ااند. مستثنخبرگان از آن جمله

رهبري بودن مرتبط گـردد. همچنـين آراي قضـايي قابـل شـكايت در شـعب ديـوان        
  .باشدنمي

توانند در صـورت دارابـودن شـرايط    قابل ذكر است كه كاركنان نهادهاي يادشده مي
يـوان  استخدام دولتي (عدم شمول قانون كار) در خصوص امور استخدامي بـه شـعب د  

  عدالت اداري مراجعه كنند و ممنوعيتي در اين خصوص وجود ندارد.
كـه  اسـت   ايـن  ،باشـد نكته مهمي كه در اين خصوص توجـه بـه آن ضـروري مـي    

باشـد،  عنه مـي صلاحيت ديوان، مستلزم اطلاق يكي از عناوين چهارگانه فوق به مشتكي
توانـد موجـب عـدم    يعدم امكان اثبات يكي از عناوين چهارگانـه بـراي يـك نهـاد، م ـ    

صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شـكايت از تصـميمات و مصـوبات ايـن     
از آنجا كه داراي مصوبه مجلس  1ستاد اجرايي فرمان امام ،به عنوان مثال نهادها گردد.

سسـات دولتـي،   ؤهـاي م چراكه يكي از شاخصه ؛ماهيت حقوقي مشخصي ندارد ،نيست
از طريـق قـانون عـادي    تأسـيس   ،هـاي دولتـي  و شـركت سسات عمومي غير دولتي ؤم

  باشد.مي

  سازمان بازرسي كل كشور .3-3
 يـارات و اخت يفوظـا » كـل كشـور   يسازمان بازرس يلقانون تشك« 2ماده» الف«بند 
  كرده است: ح يشربازرسي را چنين ت سازمان

 يو مـال  يهـا و ادارات و امـور ادار  وزارتخانه يهو نظارت مستمر كل يبازرس
و  ينظـام  يروهـاي و ن ييهتابعه قوه قضـا  يهاها و دستگاهسازمان ي،ادگسترد

و مؤسسات وابسـته   هايو شهردار يدولت يهاو مؤسسات و شركت يانتظام
 ـ هادهـاي المنفعـه و ن و مؤسسات عـام  يبه آنها و دفاتر اسناد رسم و  يانقلاب

به دولت اسـت  سهام آنان متعلق  يا يهاز سرما يقسمت ياكه تمام  ييهاسازمان
 يـه و كل نمايـد يكمـك م ـ  يـا از انحـا بـر آنهـا نظـارت      يدولت بـه نحـو   يا
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بر  ،قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها است ينكه شمول ا ييهاسازمان
  اساس برنامه منظم.

  نيز چنين بيان شده است:  2ماده» هـ«در بند 
 كـل  رانيمـد در مواردي كه گزارش بازرسـي متضـمن اعـلام تخلـف اداري     

سـازمان بازرسـي    ،آنان باشد همطرازادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و 
كل كشور موضوع را جهت رسيدگي به هيأت تخلفات اداري نهـاد رياسـت   

  جمهوري منعكس و تا حصول نتيجه پيگيري خواهد نمود. 
 ـ   ،طبق اين بند ه هر تخلفي از مقامات مشمول را بايد به نهاد رياسـت جمهـوري ارائ
بـه تخلفـات    يدگيرس ـ«اي به شرح زير از اطلاق آن كاسته شده است: كرد كه با تبصره

 يهانگهبان و دستگاه يمسلح، شورا يروهايو مقننه و ن ييهقضا يمقامات و كاركنان قوا
   است. اماده مستثن يناز شمول ا ينظر مقام معظم رهبر يرز

سسات عمومي غير ؤتواند به متوان گفت سازمان بازرسي كل كشور ميمي ،بنابراين
هاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي و نهادهاي انقلابـي و  سسات و شركتؤدولتي، م
نظارت كند، بـا ايـن    ،كندهر نهادي كه به نحوي از بودجه كشور استفاده مي ،بطور كلي

ها به هاي زير نظر رهبري تخلفات مقامات و كاركنان اين نهاداستثنا كه در مورد دستگاه
شـود و البتـه در ايـن قـانون مرجعـي بـراي ارائـه        نهاد رياسـت جمهـوري ارائـه نمـي    

مرجع رسيدگي به تخلفـات ايـن دسـته از     هاي مذكور بيان نشده است و قاعدتاًگزارش
  باشد.هاي رسيدگي به تخلفات سازمان متبوعشان ميتأكاركنان، هي

  ديوان محاسبات كشور. 3-4
نظـارتي بـا    ان محاسبات بايد گفت نظارت اين نهاد صرفاًدر مورد حيطه نظارت ديو

جنبه مالي است و در قانون محاسبات عمـومي كشـور تمـام عنـاوين مطـرح در قـانون       
سسه عمـومي  ؤرتخانه و ماسسه و شركت دولتي، وزؤيعني م ؛مديريت خدمات كشوري

غير دولتي تعريف و تحت نظارت مالي ديـوان محاسـبات محسـوب شـده اسـت. در      
سسه عمومي ؤم اين نهادها غالباً ،همانطور كه گفته شد ،مورد نهادهاي زير نظر رهبري
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ي يلكن در باب نظارت ديوان محاسبات بر آنها از آنجا كـه اسـتثنا   ،غير دولتي هستند
كند كه ماهيت نهاد زيـر نظـر رهبـري كـداميك از مصـاديق      تفاوتي نمي ،وجود ندارد

ماهيـت   ،ن محاسبات خواهد شد. به عنـوان مثـال  قانوني باشد و مشمول نظارت ديوا
مل است. صدا و سيما در فرض اينكـه نهـادي زيـر نظـر     أسازمان صدا و سيما محل ت

سسـه دولتـي   ؤيك م ،يقانون مديريت خدمات كشور 2رهبري باشد، با توجه به ماده
لـذا   يك شركت دولتي اسـت و  ،قانون محاسبات 138است و با توجه به تصريح ماده

در خصوص امور مـالي و معـاملاتي، صـدا و سـيما شـركت دولتـي محسـوب         صرفاً
شود و در ساير مسائل از قانون مديريت خدمات كشـوري پيـروي كـرده و همـان     مي

ديوان محاسـبات در مـورد   كه  مؤسسه دولتي محسوب خواهد شد. لازم به ذكر است
كند. مطابق مي دولتي به صورت غير مستقيم نظارت هاي دولتي به نهادهاي غيركمك

قانون محاسبات عمومي كشور، نظارت مالي بر نهادهايي كـه كمـك    71با تبصره ماده
كرد بر عهده دولت است و به طبع ديوان محاسبات نيز بر هزينه ،كنندمالي دريافت مي

ذيحسـاب دسـتگاه    72مـاده  3ها نظارت خواهد داشت و مطـابق بـا تبصـره   اين كمك
 رداختــي از ايــن بابــت را بــا اخــذ رســيد مؤسســه وجــوه پ ،كمــك ةكننــدپرداخــت
  .كننده به هزينه قطعي منظور خواهد نموددريافت

سسات عمومي غيـر دولتـي دو   ؤدر مورد نظارت ديوان محاسبات بر م ،به هرترتيب
به ميزانـي كـه از    سسات عمومي غير دولتي صرفاًؤاول اينكه م :ديدگاه قابل طرح است
تحت نظارت ديوان محاسبات هستند. اين ديدگاه مسـتند   ،دكننبودجه كشور استفاده مي

 76قانون اساسي است كه در تبصره مـاده  55ذيل اصل  ،ي تفسيري شوراي نگهبانأبه ر
قانون محاسبات عمومي كشور نيز متبلور شـده اسـت و ديـدگاه ديگـر ايـن اسـت كـه        

فعـه انجـام   سسات عمومي غير دولتي را از آن جهت كه خدماتي عمومي و عـام المن ؤم
بصورت كلي مشمول نظارت ديوان محاسبات بدانيم. ديـدگاه اخيـر در سـؤال     ،دهندمي

(مركـز تحقيقـات شـوراي نگهبـان،      شده از شوراي نگهبان پاسخ داده شده اسـت مطرح
  ).259-260، ص1381
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  نظارت  مجلس شوراي اسلامي. 3-5
 است كـه غالبـاً   نظارت در كنار قانونگذاري يكي از وظايف مجلس شوراي اسلامي

هرچند نظارت ديوان محاسـبات نيـز بـه دليـل      ؛شودبصورت نظارت سياسي اعمال مي
 ،باشد. نظـارت مجلـس  وابستگي اين نهاد به مجلس، ذيل نظارت مجلس قابل طرح مي

المللـي، صـلح   مانند تصويب معاهدات بـين  ؛گاهي از طريق اجازه برخي امور به دولت
ي عدم كفايت أال، رؤگاهي نيز از طريق استيضاح، طرح س شود ودعاوي و ... اعمال مي

مجلس شوراي اسلامي بـه  ها، شود. در كنار اين نظارتبه رئيس جمهور و ... محقق مي
امـور كشـور را   قانون اساسي، صلاحيت تحقيـق و تفحـص در كليـه       7618تصريح اصل

 ،دارد. بنـابراين  هم، صلاحيت رسيدگي به شكايات از سه قـوه را    9019دارد و طبق اصل
اي دارد كه شامل نهادهاي زير نظـر  در ابتدا نظارت سياسي مجلس دايره شمول گسترده

در مورد رئيس جمهور و   صرفاً ،هرچند برخي موارد مانند استيضاح ؛شودرهبري نيز مي
وزراست و در مورد نهادهاي زير نظر رهبري موضوعيت ندارد. لكن در مورد موضـوع  

اي عام دارد، شوراي نگهبان ايراداتي وارد كرده است و ضمن كه جنبهتحقيق و تفحص 
ايـن صـلاحيت بـا     ،آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 214ماده 7تصويب تبصره

شـوراي نگهبـان، مجلـس     شـامل  ،مجلـس  تفحـص  و تحقيـق «استثنائاتي مواجهه شد: 
 در و شـود مـي ن قضـايي  ماهيتي امور و نظام مصلحت تشخيص رهبري، مجمع خبرگان
 و تحقيـق  امكان لهمعظم اذن با ،هستند رهبري معظم مقام نظر زير كه هاييدستگاه مورد

در مـورد تحقيـق و تفحـص، اذن رهبـري      ،بنابراين .»دارد مجلس وجود توسط تفحص
اما راجع به وظيفه نظارتي كميسيون اصل نود چنـين موضـوعي    ،لازم شمرده شده است

راجـع بـه نظـارت ايـن كميسـيون چنـين        رهبـري صـراحتاً  مطرح نيست و مقام معظم 
اصل نود  يسيوناعمال شود و كم يدهم با ينظر رهبر يرز ينظارت بر نهادها«فرمودند: 

   20 .»خصوص عمل كند ينخود در ا يفبه وظا

  ازمان حسابرسي . س3-6
مجلس شـوراي اسـلامي    17/6/1366سازمان حسابرسي بر اساس اساسنامه مصوب 

اين اساسنامه، سازمان حسابرسـي داراي شخصـيت    2ابق با مادهمط   21است.تشكيل شده 
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حقوقي و استقلال مالي بوده و وابسته به وزارت امـور اقتصـادي و دارايـي اسـت و در     

  شود.سسه دولتي محسوب ميؤواقع يك م
هـاي مشـمول   در شرح وظايف و اختيـارات سـازمان حسابرسـي و تعيـين دسـتگاه     

  ر شده است: حسابرسي اينگونه مقر
انجـام وظـايف بـازرس     )وظايف و اختيارات سازمان عبارت است از: الـف 

قـانون   45و  44هايي كه بر طبق اصولكليه دستگاه ،قانوني و امور حسابرسي
از قبيل بانكها، مؤسسـات   ،باشدمياساسي كه مالكيت عمومي بر آنها مترتب 

هـاي  ات و سازمانهاي دولتي و مؤسسهاي بيمه و همچنين شركتو شركت
وزارت بازرگــاني، بنيــاد  انتفــاعي دولتــي، مراكــز تهيــه و توزيــع وابســته بــه

مستضعفان و بنياد شهيد و سـاير نهادهـاي انقـلاب اسـلامي و مؤسسـات و      
مؤسسـاتي كـه    هـا و كارخانجـات و  هاي تحت پوشش آنها و شركتشركت

و مقـررات  سـرمايه آنهـا بـه موجـب قـوانين       ،صرفنظر از چگونگي مالكيت
هاي اجرايـي  دستگاه مربوط توسط مديريت منتخب دولت و يا تحت پوشش

هاي عمومي كه طبق اساسنامه و مقررات مـورد  شوند و ساير دستگاهمي اداره
انجـام   )باشـد. ب حسابرسي مي عمل مكلف به تعيين بازرس قانوني و انجام

هايي دستگاه ها، مؤسسات ووظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي شركت
غير مستقيم متعلق  سرمايه آنها بطور مستقيم و يا %50مجموع بيش از  كه در

انجام وظايف بـازرس   :باشد. تبصرهفوق مي )الف(هاي موضوع بند به دستگاه
ها و مؤسسات موضوع اين قانوني و امور حسابرسي توسط سازمان در شركت

 خصوصـي) ـ   تعاونيير دولتي (بخش غ بند كه قسمتي از سهام آنها متعلق به
باشد، موكول به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام است و چنانچه در مي

قانوني و امـور حسابرسـي از جملـه وظـايف      تعيين بازرس اساسنامه اختيار
 ،طبق اساسنامه عمـل خواهـد شـد و در هـر صـورت      ،مجمع عمومي نباشد

ن صــاحب ســهام همچنــين نماينــدگا نماينــدگان صــاحب ســهام دولــت و
اين ماده موظفند  )الف(هاي مذكور در بند هاي دولتي و ساير دستگاهشركت
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   .اساسنامه) 7(ماده  رأي به انتخاب سازمان بدهند
دايره شمول سازمان حسابرسي بسياري  ،همانطور كه در متن ماده آمده است

در بـر   ي كشور و از جمله نهادهـاي انقلابـي را  يهاي اجرااز نهادها و دستگاه
بسياري از مصاديق اين نهادها تحـت عنـوان    ،گيرد و همانطور كه گذشتمي

مشمول حسابرسـي   ،گيرند و بدين ترتيبقرار مي »نهادهاي زير نظر رهبري«
اساسـنامه سـازمان    4شوند. همچنـين بـر اسـاس مـاده    سازمان حسابرسي مي

   :حسابرسي كه مقرر كرده است
يـات حسابرسـي و ارائـه خـدمات مـالي،      تواند بـراي انجـام عمل  سازمان مي

خـدمات مـالي    واحدهاي اجرايي جداگانه بصورت مؤسسات حسابرسـي و 
مؤسسات مزبور شخصيت حقـوقي مسـتقل نداشـته و بـه عنـوان      . نمايد دائر

هاي نامهبخشي از تشكيلات سازمان از هر نظر تابع مفاد اين اساسنامه و آيين
و اداره مؤسسـات نـامبرده بـه موجـب     باشند. نحـوه تشـكيل   مي اجرايي آن

معـين   ،دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمـومي سـازمان خواهـد رسـيد    
  خواهد شد.

سيس شده و أذيل اين ماده ت 1371در سال  »سسه حسابرسي مفيد راهبرؤم« مشخصاً
سسات تحت پوشش دفتر مقام معظم ؤها و محسابرسي و ارائه خدمات فني به  دستگاه

جامعه حسابداران رسـمي  «سسه حسابرسي مفيد راهبر عضو ؤعهده دارد. مرهبري را بر 
نيز هست و همچنين معتمد سازمان بورس و اوراق بهـادار بـوده و از نظـر ايـن      »ايران

ــان   ــازمان در مي ــهؤم 270س ــت     سس ــه اس ــرار گرفت ــك ق ــروه ي ــي، در گ  حسابرس
)www.mofidrahbar.org(.  

   گيرينتيجه
عبارتي است كه در بسياري از قوانين عادي مورد استفاده  »نهادهاي زير نظر رهبري«

قرار گرفته و عاملي براي لحاظ استثنائاتي در قوانين است. لكن تعريف و مصاديق ايـن  
تـوان ملاكـي   با دقت در مصوبات مجلس شوراي اسلامي مـي عبارت داراي ابهام است. 
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ادي است. اين ملاك داراي چند براي تعيين اين نهادها ارائه كرد كه مد نظر قانونگذار ع
 سـاير  و اساسـي  قـانون  در منـدرج  اي،فراقـوه  ايـن نهادهـا از نهادهـاي    .شاخصه است

 نظـام  در متصـور  نهادهـاي  تمـام  اساساً چراكه از يك سو، ؛نباشند كشور كلان نهادهاي
 و از سوي ديگـر،  دارند مشروعيت فقيه ولايت نظر زير ايران اسلامي جمهوري حقوقي
مستند ايـن برداشـت ايـن اسـت كـه       .دارند مشخصي حقوقي وضعيت مذكور ينهادها

شـوراي نگهبـان، نيروهـاي مسـلح، مجمـع       ،مجلس شوراي اسـلامي در مـوارد متعـدد   
را در عرض هم ذكر كرده » نهادهاي زير نظر رهبري«تشخيص مصلحت نظام و عبارت 

 مـورد  در كـه  هرجـا  عمومـاً  عادي قانونگذار كه شد بيان جهت اين از ملاك اين است.
 از اسـت،  داشـته  ارتبـاطي  رهبـري  مقام با مذكور نهاد البته و داشته وجود ابهامي نهادي
  است.  كرده استفاده »رهبري نظر زير نهادهاي« عبارت

رويكـرد مجلـس    جداسازي نهادهاي زير نظر رهبـري در قـوانين عـادي مطـابق بـا     
در تقنين و نظارت شده است  هاييشوراي اسلامي و شوراي نگهبان موجب محدوديت

پذيري همه نهادها، برابري در مقابل قوانين و صلاحيت عام مجلـس  كه با اصول نظارت
قانون اساسي در تعـارض اسـت. البتـه     71شوراي اسلامي در امر تقنين به موجب اصل

امـا اسـتثناكردن    ،استثناشدن نهادهاي كلان و فراقوه از اصول فوق داراي توجيـه اسـت  
 :شود كه اولاًكيد ميأرسد. مجدداً بر اين نكات تي جزء اجرايي مناسب بنظر نمينهادها

تمام سـاختارها و نهادهـاي جمهـوري اسـلامي ايـران مشـروعيت خـود را از رهبـري         
س نظام حقوقي كشور قرار داشته و تمامي نهادها به نوعي زير أاند و رهبري در رگرفته

اختيار مطلق تقنيني مجلس، مورد تنفيذ مقام رهبـري   :ثانياً .آيندنظر ايشان به حساب مي
تواند قوانين عادي را به دليل دخالت در اختيارات رهبري شوراي نگهبان مي :ثالثاً .است

لكن نظارت بر غالب مصـاديق نهادهـاي زيـر     ،داراي ايراد اعلام كند ،و مغايرت با شرع
آنها از قوانين وجـود   يبه استثنا نظر رهبري مغايرتي با اختيارات رهبري ندارد و لزومي

در عرصـه عمـل نيـز نهادهـاي زيـر نظـر رهبـري         ،نخواهد داشت. شـايان ذكـر اسـت   
  در برخي موارد اذن رهبري لازم شمرده شده است. پذير هستند و صرفاًنظارت
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  هايادداشت

هـاي اجرايـي، تقنينـي و قضـايي اسـت و      ط واجد صـلاحيت ئدر فقه شيعه، فقيه جامع الشرا اساساً .1

و  د كـه رأسـاً  ولي فقيه حق دخالت در تمام امـور را دار  بنابراين،اين مقام هستند. ذون از أسايرين م

ه بـا  وظيفه خود او بوده است. تفكيك قوا در جمهـوري اسـلامي ايـران، تكنيكـي اسـت ك ـ      ءبالابتدا

شود. امـا مبنـاي ولايـت فقيـه     هاي خاص نظام جمهوري اسلامي ايران مورد پذيرش واقع ميويژگي

ني هـم اصـل   أت، بلكه تنها شيوه مشروع حكومت در فقه شيعه اسـت و از نظـر ش ـ  يك تكنيك نيس

 و استقلال تفكيك قوا، ولايت مطلقه«، منصور نژادمحمد ولايت فقيه بر اصل تفكيك قوا تقدم دارد (

 .)40، ص11، شمجله حكومت اسلامي ،»قوا

كشور بـا   گانه و قوانينقواى سهولى فقيه منشأ مشروعيت نظام است و همة نهادهاى حكومت، از جمله  .2

 ).11- 12ص ،سائل جديدةكلمات سديدة في ميابند (محمد مؤمن قمى، تنفيذ وى مشروعيت مى

البتـه  « كردنـد:  يـان ب ينچن »ينظر رهبر يرز«موسوم به  يراجع به نهادها يزن يمقام معظم رهبر .3

بنـدى غلطـى   تقسـيم  ـر رهبرى   نهادهاى زير نظر رهبرى و نهادهاى غير زير نظ ـبندى  اين تقسيم

 نـه زيـر نظـر   ه و مقنييه و قضـا نداريم. طبق قـانون اساسـى، سـه قـوه مجري ـ     ما چنين چيزى ،است

بيانـات در جمـع دانشـجويان و    اي، هسـيدعلي خامن ـ هاى ديگر نيز همينطورنـد ( . دستگاهاندهبرىر
  .)9/12/1379 ،اساتيد دانشگاه صنعتى اميركبير

ي است كه آقاي دكتر مؤتمني در كتاب حقوق اداري خود علاوه بر ذكر برخـي از  اين ابهام به ميزان .4

...، وه امـداد  مانند بنيـاد پـانزده خـرداد و كميت ـ    ؛نهادهاي انقلابي به عنوان نهادهاي زير نظر رهبري

انـد كـه دو   بنـدي كـرده  جمعيت هلال احمر و كميته ملي المپيك ايران را نيز ذيل اين عنوان طبقه

 .)523، صحقوق اداري ي موتمني،يطباطبامنوچهر رسد (د اخير قدري عجيب بنظر ميمور
 يستأس ـ يقـانون اساس ـ  49اصـل   يستاد تنها بمنظـور اجـرا   يناصولاً ا ي،يبنا به اعلام ستاد اجرا .5

مـوال  اكـه   1ينياالله خميةبه فرمان آ يزن يقانون اساس 45به اصل  يدنبخشقتحق يبلكه برا ،نشده

، ;امسـتاد اجرايـي فرمـان ام ـ   سـليمي،  علـي  ( شده است يجادكرده ا يينرا تب يهفق يول ريادر اخت

28/7/1392(. 
 ،واقعاً با والابودن مقام رهبرى منافات كه ندارد هـيچ  ،نظارت«گويد: اللهّ محمد مؤمن در اين باره مىيةآ .6

از يـك   ،سـتردگى اختيـاراتش  بـا گ  ،توانيم اعلام كنيم كه (رهبرى)بلكه (تحكيم رهبرى) است كه ما مى

ر ه كل اموادار(تضمين) شده است ( ،طرف بخاطر صفات والايى كه دارد و از طرف ديگر با نظارت خبرگان

 .)1273ص، 2ج ،...مشروح مذاكرات شوراى بازنگرىفرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 
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مجلـس   8/11/1382مصـوب  فـوريتي برگـزاري مناقصـات    طـرح يـك   به عنوان نمونه در خصوص .7

هبـري،  ، شوراي نگهبان به دليل اطلاق اين طرح و شمول آن بر نهادهاي زيـر نظـر ر  شوراي اسلامي

 صـوص و يـا درخ دانسته و اذن رهبري در اين باب را ضروري عنوان كـرده اسـت    57آنرا مغاير اصل 

هـاي رياسـت   ليتوؤلايحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيـين حـدود و وظـايف و اختيـارات و مس ـ    

مصـوب  »جمهـور در اجـراي قـانون اساسـي    وليت ريـيس ؤمس ـ«تحت عنوان  جمهوري اسلامي ايران

عمـوم   ،1در مـاده  «، شوراي نگهبـان چنـين نظـر داده اسـت:     مجلس شوراي اسلامي 19/1/1382

قـانون اساسـي يـا بـا اعمـال       هايي كه به نصنسبت به دستگاه »هاي حكومتيكليه دستگاه«عبارت 

مغاير اصول  ،باشندنظر مقام معظم رهبري مي قانون اساسي مستقيماً زير 57تيارات موضوع اصل اخ

 .»شناخته شد 175و  113، 110، 57قانون اساسي از جمله اصول 
 نظـارت  ،امـور  اين بر كنند نظارت كه اندموظف ملت همه«فرمايند: باره ميدر اين 1خميني امام .8

 كـج  را پايـت  بگويـد  كـه  اسـت  موظـف  ملـت  گذاشتم، كج گذاشتم، كنار را پايم يك من اگر ،كنند

 .)1، ص8ج ،صحيفه امامامام خميني، (» كن حفظ را خودت ،گذاشتي
 : حسـين ر.ك(جهت مشاهده بحث تفصيلي راجع به ادله هر دو گروه نظارت حداكثري و حـداقلي   .9

 ).209-228، صي ايرانگزينش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوري اسلام جوان آراسته،
 همان. .10

 همان. .11

يكصـد و   اصـل  مطـابق « اساسـي:  يكصد و هفتاد و پـنجم قـانون   اصل در خصوص تفسيري نظرية .12

 مقـام  نظـر مسـتقيم   صدا و سيما زيـر  ايران اسلامي جمهوري در نظام ،اساسي هفتاد و پنجم قانون

ابعـاد خصوصـاً در    در همـة  و تـدابير لازم  ، هـدايت ذاريسياسـتگ  ،باشد. بنـابراين مي رهبري معظم

و  ونؤش ـ كشـور در همـة   و مصـالح  اسـلامي  موازين و نشر افكار با رعايت بيان آزادي تحقق راستاي

 .»باشدمي مقام آن اختصاصي از اختيارات ،است شده اشاره آن مذكور به در صدر اصل كه مراتب
سلامت نظام اداري و مقابله با فسـاد ـ رسـيدگي بـه تخلفـات        يلايحه ارتقا 2) ماده د(هتبصره بن .13

 هاي زير نظر مقام معظـم رهبـري  يه و مقننه و نيروهاي مسلح و دستگاهيمقامات و كاركنان قوة قضا

 است. ااز شمول اين ماده مستثن
ف اداري مـديران كـل ادارات و   در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعـلام تخل ـ  ،2ماده ه) بند( .14

سطح وزرا و همطراز آنـان اسـت كـه مشـمول قـانون رسـيدگي بـه تخلفـات اداري          تا مقامات بالاتر

رياست جمهوري  هستند، سازمان گزارش را براي رسيدگي به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري نهاد
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مقامات فـوق،   ر رابطه باهاي مطروحه ددرخصوص پرونده كند.حصول نتيجه پيگيري مي ارسال و تا

يه يقضات منصـوب رئـيس قـوه قضـا     از عضويت يك نفر با مزبور نظر هيأت رسيدگي بدوي و تجديد

 كند.به موضوع رسيدگي مي ،نوبت طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري شود و خارج ازتشكيل مي

 بـه عضـو   راتـب را ثبت پرونده و تعيين اوقات رسيدگي، م رئيس هيأت موظف است ضمن نظارت بر

 اعلام نمايد. قاضي و نماينده سازمان جهت حضور
نهادهايي هستند كه جزء نهادها و ساختارهاي اساسي و  ،مقصود از نهادهاي كلان و اساسي .15

 ؛باشدنها نسياسي نظام جمهوري اسلامي ايران هستند و ممكن است در قانون اساسي هم نامي از آ

كر اسي ذهرچند غالب نهادهاي كلان و اساسي در قانون اس ؛گيمانند شوراي عالي انقلاب فرهن

 .اندشده

گويند كه اين همچنين اگر به صدا و سيما هم يك اشكالاتى وارد بشود، مردم ديگر فوراً نمى« .16

و اير نظر زرده، كمربوط به امام است، رهبر اين كار را كرده، خوب بابا رهبر يك فرد لايقى را نصب 

اداره ( شودم نمىاين مربوط به او ه ،شودافتد، اشكالاتى گاهى پيدا مىافتد، حوادثى مىاتفاقاتى مى

زنگرى صورت مشروح مذاكرات شوراى با كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي،
 .)574، ص2، جقانون اساسى

گزينش  ن آراسته،جواحسين  :ر.ك(براي ديدن برخي از مواد آيين نامه داخلي مجلس خبرگان  .17
 .)264، صرهبر و نظارت بر او در نظام جمهوري اسلامي ايران

 .»دارد امور كشور را در تمام و تفحص يقتحق حق ياسلام ياشور مجلس«هفتاد و ششم:  اصل .18
 يتتوانـد شـكا  يم ـ باشـد،  داشته يهيقضا قوه يا يهمجر قوه يا از طرز كار مجلس يتيشكا هر كس« .19

 يدگيرس ـ ياتشـكا  يـن ا بـه  ،است موظف كند. مجلس عرضه ياسلام يشورا مجلس به اًخود را كتب

 ،مربـوط اسـت   يهيقضـا  قـوه  يـا و  يـه مجر قـوه  بـه  شـكايت  كه يدهد و در موارد يكاف كند و پاسخ

 كـه  يو در مـورد  يـد نما را اعـلام  يجـه نت متناسب بخواهد و در مدت آنها از يكاف و پاسخ يدگيرس

 .»برساند عامه اطلاع به ،باشد عموم مربوط به
 .)http://b2n.ir/khabaronline.ir( به اين آدرس مراجعه كنيد: ،براي ملاحظه متن خبر .20
 :شـد سسـه انجـام مـي   ؤها توسـط سـه م  حسابرسي ،سيس اين سازمانأقبل از ت ،لازم به ذكر است .21

 و سسـه حسابرسـي بنيـاد مستضـعفان    ؤم .ن صنايع ملي و سـازمان برنامـه  سسه حسابرسي سازماؤم

هـاي دولتـي و   سسـات و شـركت  ؤسسه حسابرسي شاهد كه هر يك وظيفه حسابرسي از برخي مؤم

  .)www.audit.org.ir( :انتفاعي را بر عهده داشتند
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  منابع و مĤخذ

 .1372دارالعلم، شر ن قم:، عيهاي مذهبي، سياسي، اجتماپرسش و پاسخآذري قمي، احمد،  .1
مشـروح مـذاكرات شـوراي    اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي،  .2

راي اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شو :، تهران3و2، جبازنگري قانون اساسي
  .1381اسلامي، 

، ;مينـي خار امـام  مؤسسه تنظيم و نشر آث تهران:، 8، جصحيفه امامخميني، سيد روح االله،  امام .3
1378.  

  .1369 ،2چ ،ءانتشارات الزهرا تهران:، پيرامون وحي و رهبري، جوادي آملي، عبداالله .4
  .1368، 2، چنشر فرهنگي رجاء تهران:، »رهبري در اسلام«ولايت فقيه ، --------------  .5
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